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آسیب شناسی  از وضعیت کشور در ۲۷۹ روزی که از عمر 
کابینه سیزدهم می گذرد، می تواند تحلیل روشن تر و 

درعین حال جامع تری به دست دهد که چرا دولت در این 
شرایط سیاست های پرهزینه ای را چه در حوزه اقتصادی 

یا دیپلماتیک و چه سایر حوزه ها اجرائی کرده است

چند روز اســت غــم ســنگین حادثه متروپل آبــادان بر 
دل هــای داغدار مردم این خطه ســنگینی می کند؛ شــهر و 
مردمی که هشت  ســال نماد مقاومت بودند و هنوز بقایای 
موشک ها و بمب های رژیم صدام در گوشه گوشه این خطه 
باقی اســت. حادثه متروپل روایت شفاف و بی رتوش فساد، 
زدوبنــد، رشــوه، قانون شــکنی و مافیای قدرتمندی اســت 
که مســبب این اوضاع اســت و منجر بــه واقعه هولناک و 
جنایت بخشــش ناپذیر برافراشتن برجی شد که ابتدایی ترین 
اصول ساخت وساز را نیز به سخره گرفت. اینکه رسانه ملی 
بــرای برائت یک دولت، مجوز ســاخت متروپل را به دولت 
قبل نســبت دهد، چیزی جز نمک پاشــیدن بر زخم دل های 
داغدار نیســت. مســئله مردم دیگر حاکمیت ایــن و یا آن 
جناح بر کشــور نیســت. سؤال آنان این اســت که فجایعی 
ماننــد متروپل، خاوری، بابک زنجانــی و... چه زمانی از این 
کشــور رخت برخواهد بســت؟ آینده جوانان این ســرزمین 
کهن چگونه از زدوبندهای سیاســی خلاصی خواهد یافت؟ 
حاکمیــت قانــون و شایسته ســالاری چه زمانــی جایگزین 

وفاداری سیاسی و رابطه سالاری خواهد شد.
متروپل اولین حادثه نبود و با روندی که بر کشــور حاکم 
اســت، نباید تردید داشــت که آخرین آن نیــز نخواهد بود. 
کمااینکــه پس از این حادثه و در چند روز گذشــته شــاهد 
فریاد و فغــان ســاختمان های متعدد مشــابه در پایتخت 
هســتیم. این حادثه نیز چنــد صباحی بــا ادبیاتی که برای 
ملت آشناست، سرهم بندی و به بایگانی سپرده خواهد شد 
تــا فردایی دیگر، حادثه ای دیگر و تســلیت و عزای عمومی 
دیگــر. روندی که نتیجه محتوم بی کفایتی، دور زدن قانون و 
سپردن امور به دســت های ناتوان است، به اعتبار وفاداری 
سیاســی، تظاهر دروغین و کنار گذاشــتن جوانان شایسته ای 
کــه مهم تریــن جــرم آنهــا صراحــت و پرهیــز از تملق و 

چاپلوسی است.
در آبادان برج متروپل فروریخت و ده ها انسان بی گناه زیر 
خروارها ســوءمدیریت، بی تدبیــری، باندبازی و در یک کلمه 
بی کفایتی و ناکارآمدی جان باختند و خانواده های بســیاری 
به ســوگ نشســتند؛ اما مهم تر از فروریختن بــرج متروپل، 
آوار شــدن اعتمــاد مردم بــود. روایت چندگونه سرنوشــت 
مالک برج و اخباری که درباره او منتشــر شــد، نمایی روشن 
از فســاد و مناسبات قوام یافته ای اســت که مافیای قدرت و 
ثروت بی هیچ واهمه ای در آن جولان می دهند. کشــوری را 
در جهان نمی توان ســراغ گرفت که در یک گوشه اش صفیر 
مرگ در آن به گوش می رســد، شــهری در عزای فاجعه ای 
بزرگ به سوگ نشسته و خانواده هایی با چشمانی گریان برای 
خارج کردن پیکر جگرگوشه های شــان از زیر خروارها آوار با 
ابتدایی ترین وســایل تلاش می کنند و در آن ســو رسانه های 
رســمی از جمله تلویزیون فاجعه را به حادثه ای کم اهمیت 
و قابل اغماض تقلیل می دهد و دولت پس از گذشــت چند 
روز بــه فکر اعلام عزای عمومی و اعزام مســئولان ذی ربط 

برای مرهم گذاشتن بر دل داغداران می افتد.
عنصری که سال ها حلقه مفقوده است و دولتمردان آن 
را بــه بایگانی ســپرده و گوش های خود را بر هشــدارهایی 
بســته اند که دلســوزان مرتب آن را فریاد می کنند، ســقوط 
ارزش هــای اخلاقــی، از دســت رفتن ســرمایه اجتماعــی، 
بی اعتمادی مردم به دولت اســت. نتیجــه این روند لاجرم 
فاصله گیــری باورهــای مــردم بــا ارزش هایی اســت که 

دولتمردان آن را با هزینه هایی هنگفت ترویج می کند.
 شــهید مطهــری که جــای خالــی او این روزهــا کاملا 
محســوس اســت، برای نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و 
اجتماعی در دل و جان نونهالان، خود را از برج عاج فقیهی 
جامع الشــرایط و فیلسوفی صاحب رأی در حد قصه نویسی 
برای کودکان پایین آورد. «داســتان راستان» را در روزگاری 
نوشــت کــه ناراســتان و کژاندیشــان بر کشــور حکومت 
می کردند. مطهری با حکومــت زمان خود مخالف بود؛ اما 
با داســتان راستان در پی ســرنگون کردن حکومت نبود. او 
اندیشــه پرورش نونهالانی را در سر داشت که با فطرت پاک 
و ضمیر الهی، راســتی و صداقت را راه و رســم زندگی قرار 
دهند. از دروغ و پلشــتی بپرهیزند، تظاهر و دورویی را گناه 
بدانند، احتــرام به دیگران را سرمشــق زندگی قرار دهند و 

انسان را بما هو انسان دوست داشته باشند.
حوادثی مانند آبادان ممکن اســت در کشــورهای دیگر 
نیز رخ دهــد؛ اما دلیل اینکه متروپل به ســرعت به جریانی 
اعتراضی تبدیل می شــود، ریشه در مناسبات نادرستی دارد 
که فاصله مردم از دولت را بیشتر می کند. کنار گذاشته شدن 
قواعد اخلاق اجتماعی اســت که مــردم را به درجه یک و 
دو تقســیم می کند و بی اعتنایی به باورهای جامعه و اصرار 
بــر تحمیل رویکردهایی اســت کــه بــا ابتدایی ترین قواعد 
تجربه شــده مدیریــت مغایرت دارد. تا زمانــی که اصرار بر 
ادامه این رویکرد اســت، بایــد منتظر حوادثــی ناگوارتر از 

فروریختن عمارت ۱۰ طبقه متروپل باشیم.

آنت، جان شیفته ای است که در جامعه به شدت مردسالار، به شدت 
ضد زن، روح زخمی اش را به تجلی عشق می برد، انسان و آزاد زندگی 
می کند و «جان شــیفته اش» مظهر رؤیای انســانی است که به رؤیای 
عدالت و انســانیت فکر می کند؛ هرچند نرسد، هرچند او را از آرمانش 
دور کنند، هرچند تصویری غیرواقعی از او بسازند، هرچند او را محملی 
برای رؤیاهای خودشــان بســازند. اما آنت، آنت رومان  رولان در جان 
شیفته است، همان گونه که مریم کاظم زاده بود. مریم کاظم زاده، جان 
شــیفته ای بود که از معیارهای مردمان گــذر می کرد. او تصویر تابناک 
خود را بر زندگی پررنج می کشــید. او نقاش شگفتی ها بود و در نقش 
این همه شگفتی، تو می ماندی که چه کنی. مهربانی با مردمان جوهره 
ذات و سرشــتش بود و آماده هــر نوع ایثارگری در قبــال باورهایش؛ 
هنگامی کــه می خواســت تصویرگر رنج و درد و نقــاش تاریک ترین و 
روشن ترین فضاهای حیات و زندگی باشد. او بود و دوربینش که بهترین 
تصاویــر مانــدگار را در زمینه جنگ، مرگ، رزمنــدگان و دلاوران خلق 
می کرد. به ایــن دنیا آمده بود تا به نقــش و تصویر کردن همه دقایق 
زندگی بنشــیند. یک روز آمد با دوربینش، ســراپا شور... پرسیدم: کجا؟ 
خطی از اندوه بر سیمای مهربانش نشست. گفت: می خواهم بروم از 
شهدای واقعه مکه که اجسادشــان را بعد از ماه ها به پزشک قانونی 
آورده بودند، عکس بگیرم. من از جایم پریدم: چی؟ از آن شــهدا مگر 
چیــزی باقی مانده؟ البته این جمله ای بود که در مغزم جوشــید و بر 
زبان نیامد. مریم کاظم زاده رفت و زمانی که برگشــت چشم هایش در 
زیر عینک پر از قطره های اشــک بود. عکس ها را نشــانم داد. تصاویر 
دردنــاک از زائران حج که تا دیار عروجیان بــا تمامی درد رفته بودند. 
دیدن ایــن صحنه ها از نزدیک فقط حکایــت از روح بزرگ و بالنده ای 
داشــت که شامل همه آدمیان نمی شود. و روزی دیگر در زلزله مهیب 
گیــلان و زنجان در ۳۰ خرداد ۱۳۶۹، واقعه ای که هســتی همه مردم 
این سرزمین بلاخیز را تحت الشــعاع قرار دارد ... دوربینش را برداشت 
و همراه هم رفتیم تا گستره ویرانی، دو شهری که با خاک یکسان شده 
بودند، رودبار و منجیل ... . ایســتاده بودیم و زیر پایمان گســتره ویرانی 
بود، باد وحشــتناکی می وزید و فریادی در آن غــروب مرگ بار تمامی 
جان  ما را می خراشــید. از بالای دره منجیل به ســمت پایین فقط آوار 
درد بود. مریم کاظم زاده و من نمی دانم چگونه به ســمت دره رفتیم 
و شاهد دردناک ترین تراژدی های بشری بودیم. مریم عکس می گرفت. 
مردی کودک مرده اش را در آغوش داشت و هروله می کرد و با تمامی 
جان می گریســت. مریم کاظم زاده عکس می گرفت و من کاغذ و قلم 
در دست هایم خشکیده بود. من گفتم: مریم جان شما قهرمان حاضر 
در صحنه رویدادهای بزرگ هســتید. او با تمامی خضوع و خشوعش 
گفت: از شــما یاد می گیرم. من دســت ظریفی را زیر آوار دیدم که در 
جســت وجوی زندگی بیرون آمده بود. بانویی مسن گفت: این عروسم 
است. من بهت زده باقی مانده بودم، اما مریم کاظم زاده سراپا شور و پر 
از انرژی از آن بانو و شهر ویران عکس می گرفت. مریم عزیز اما تو خیلی 
تلخ با من خداحافظی کردی. در پیام صوتی به من گفتی: حالم خوب 
نیســت، اما به زودی حالم خوب می شــود و همدیگر را  می بینیم ... . 
مریم عزیز هنوز منتظر پیام شادی و تندرستی تو هستم، این رسم تو نبود 

مریم کاظم زاده عزیز.

آنچه در آبادان فرو ریخت

جان شیفته مریم کاظم زاده

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  جاوید  قربان اوغلی

مینو  بدیعی

«اقتصاد» علم غریبی است در میهن مان و اصولا فهم و درك 
درســتی از آن کمتر وجود دارد. درواقع آنچه امروز در کشورمان 
محل نزاع اســت، خود «اقتصاد» به عنوان یك علم اســت؛ نزاع 
کســانی که این حوزه را علم نمی پندارند و با نگاه ایدئولوژیك به 
تفسیر و تحلیل مسائل و مشکلات اقتصادی می پردازند و گروهی 
از علم باوران که با تحلیل علمی ســعی می کنند که عقلانیت را 
به سیاست گذاری اقتصادی بازگردانند. متأسفانه علاوه بر آنکه در 
نظام حکمرانی هنوز اقتصاد دســت بالا را در تعیین سیاســت ها 
ندارد، نزد جریانات سیاســی و روشــنفکری نیز همچنان اقتصاد 
حاشیه ای بر متن سیاست انگاشته می شود. به عبارتی اگر دولت ها 
می پندارنــد نیازی به دانش اقتصاد نیســت و مشــکلات حاد و 
بحران های اقتصادی دامن گیر را می توان با «صدور دســتور» حل 
کرد، تفکر و مشــی گروه بزرگی از روشــنفکران و احزاب سیاسی 
در کشــورمان نیز بر همین سبك و ســیاق است و کمتر اقبالی به 
این علم دارند و اگر ســراغ آن هــم می روند، از منظر ابزاری برای 
کســب قدرت یا موضوعی روشنفکرانه اســت و عموما این علم 
را حقیر و ناکارآمد می شــمارند و از همین حداقل گرایش به این 
علم در این ســال ها نیز ناخرســند و گلایه مندند: «روشنفکری ما 
از دهه ۱۳۸۰ به این ســو خیلی اقتصادگرا شــده... اگر اقتصاد به 
معنای پولانی، هیرشمن، آمارتیاسن و دیگر اقتصاددانانی بود که 
می تــوان آنها را ذیل اقتصاددانان اخلاق گرا قرار داد، باز بهتر بود. 
اما آن قدر بحث های علم اقتصادی راحت الحلقوم شده که کسی 
در زمینه متفکران مذکور و اندیشه های مشابه زحمت نمی کشد. 
می گویند علــم اقتصاد همه چیز اســت... «علــم اقتصادگرایی 

مسموم کننده اســت؛ البته فقط ما نیستیم که درگیر آن هستیم و 
مسئله بین المللی و جهانی است...» (مراد ثقفی، سالنامه اعتماد، 
فروردین ۱۴۰۱). به  نظر می رسد مشکل را باید در این موضوع دید 
که دولت ها و جامعه سیاســی و روشنفکری کشورمان در دهه ها 
اصولا تولید ثروت را به واسطه وجود منابع نفتی و معدنی امری 
حاشــیه ای و کم اهمیت پنداشته و تمرکز و تلاش خود را بر نحوه 
توزیع ثروت و عادلانه بودن آن نهاده است. در این چارچوب نیازی 
به آموختن مبانی و مؤلفه های علم اقتصاد نیســت و کافی بوده 
و هســت تا با تســخیر قدرت و دراختیارگرفتــن دولت و گماردن 
افراد هم کیش و هم فکر خود و با صدور دســتوراتی به پشــتوانه 
این منابع نفتی و معدنی چه در ســرمایه گذاری و چه برای توزیع 
منابــع درآمدی حاصل از فروش آنها، این ملك را گلســتان و این 
مردم را مرفه و ثروتمند کرد. هرگاه نیز مشکلی پیش آید   می توان 
با صدور دســتوراتی و توزیع منابعی آن مشــکلات را حل و مثلا 
گرانــی را با واردات کالا از خارج یا بــی کاری را با توزیع وام یا فقر 
را با توزیع بســته های غذایــی درمان کــرد.  در همین چارچوب 
فکری اســت که بخش خصوصی اقتصاد، سرمایه دار و کارآفرین 
عناصری بی فایده و مزاحم توســعه دولت مدار قلمداد می شوند 
و همه راه ها به قدرت و تســخیر آن ختم می شــود. متأسفانه اما 
چنین رفتارهایی کارآمد نبوده، نیست و نخواهد بود و چاره ای جز 
آموختن میزان و حدی از علم اقتصاد و شــناخت مقولاتی مانند 
قیمت، نظام عرضه و تقاضا، تورم، کســری بودجه، نرخ ارز، نرخ 
ســود بانکی، قیمت انرژی و... از سوی دولتمردان، روشنفکران و 
مردم متناسب با جایگاه و مسئولیت هرکدام نیست.  در این میان 
شــاید به قول دکتر نیلی بهتر اســت کار را از مردم آغاز کنیم؛ «ما 
بایــد کاری کنیم که آموزه های علم اقتصــاد تا حد ممکن ترویج 
شود. آگاهی راجع به مسائل اقتصادی را زیاد کنیم. چون مشکل 
سیاســت گذار فقط مشــکل خودش نیست. سیاســت هایی هم 
کــه جامعه مطالبه می کند، ادامه همان سیاست هاســت. یعنی 
سیاســت مدار همان را انجــام می دهد که جامعــه می خواهد. 

هرچه بتوانیم فهم عمومی اقتصادی را بیشــتر کنیم، به  اصلاح 
نزدیک تر شده ایم. ممکن است مسیرمان خیلی طولانی باشد، ولی 
راهی جز این نیســت. باید سعی کنیم علم اقتصاد به آن صورت 
که هست، ترویج شود» (نیلی، ۱۴۰۰/۱۲/۷). اینکه جامعه و مردم 
بدانند تورم در ربط عمیق با ولخرجی و کســری بودجه دولت ها 
و انتشــار بی محابای پول اســت و با گرانفروشــی فرق می کند و 
دولت ها با یکی جلوه دادن ایــن دو و برهم زدن نظام قیمت ها و 
به  راه انداختن جنجال های تعزیراتــی و پلمب کردن دکان ها و...، 
قصــد فریب شــان را دارند؛ رفتارهایی که نه فقط به ارزان شــدن 
کالاها منجر نشده بلکه با افزایش ترس و نگرانی و کاهش عرضه 
و ســرمایه گذاری و... به گرانی بیشــتر کالاها می انجامد. یا اینکه 
بی کاری نیازمند ســرمایه گذاری است و این نیز نیازمند احترام به 
حقوق مالکیت و حق مبادله آزادانه کالاها، استحکام قراردادها، 
ثبات سیاســت ها، کاهش نااطمینانی ها و... است و با تخصیص 
مقداری وام بانکی ارزان قیمت نه فقط نمی توان شغل ایجاد کرد 
بلکه با ایجاد رانت و فساد دردی مهلك بر دردها افزوده می شود. 
یا اینکه بهبود کیفیت محصولات داخلی نیازمند رفع انحصارات 
و ایجــاد فضای رقابت و تعامل با جهــان برای ورود دانش فنی، 
مدیریتی و... اســت و با دستور و شــعار نمی توان کالای ایرانی را 
محبوب کرد یا اینکه نمی توان به هر میزان که آرزومندیم مصرف 
کنیــم و اگر فرد یا افرادی از محدودبودن منابع ســخن می گویند، 
دشــمن مردم و مخالف رفاه و آسایش آنان نیستند بلکه به نسل 
آتی و آیندگان می اندیشــند و ده ها مورد دیگر همه وهمه اصول 
بدیهی اقتصادی اســت که دهه ها در کشورمان به حاشیه رانده 
شــده و تئوری هایی غیرمفید و بی اهمیــت و متعلق به لیبرال ها 
و نئولیبرال ها و دانشــگاهیان سردوگرم نچشــیده و... جلوه داده 
شده است. درست است که علم اقتصاد جامع همه علم و علوم 
نیست اما آن قدر مهم هست که ۱۰، ۲۰ سالی فرصت دهیم تا یکی 

از موضوعات و اولویت های فکری و آموزشی جامعه مان شود.
ادامه در صفحه ۳

یـادداشـت

علم اقتصاد؛ محل نزاع

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

استقلال، قهرمان زودهنگام رقابت های لیگ برتر، موفق شد شب گذشته در ورزشگاه آزادی و در حضور قریب 
به ۷۰ هزار تماشــاگر جشن قهرمانی را برگزار کنند. این تیم که در هفته پایانی و سی ام لیگ برتر به مصاف نفت 

مسجدسلیمان رفته بود، با نتیجه مساوی به کار خود پایان داد تا رکوردی خاص در لیگ برتر به جا بگذارد.
اســتقلال حالا تنها تیم تاریخ لیگ برتر ایران است که توانسته بدون شکست جام قهرمانی را به دست بیاورد. آخرین بار پرسپولیس در 
سال ۱۳۵۲ بدون شکست قهرمان لیگ ایران شده بود، اما در ۲۰ دوره قبلی لیگ برتر سابقه نداشته تیمی بدون شکست جام را به دست 
بیاورد. نکته مهم دیگری که فرهاد مجیدی و تیمش رقم زدند، کســب ۶۸ امتیاز در پایان لیگ برتر بود. این تعداد امتیاز کسب شــده هم 
رکورد دیگری است که استقلال به جا گذاشته است. پرسپولیس و سپاهان پیش تر رکورددار بودند که حالا استقلال این رکورد را شکست. 
نکته ارزشمند دیگر برای قهرمانی امسال این تیم ثبت بهترین آمار خط دفاعی و البته بیشترین تعداد کلین شیت بود. آبی های تهرانی بعد 

از ۹ سال، برای چهارمین بار توانستند جام قهرمانی را بالای سر ببرند.

انتقاد هیئت رئیسه مجلس از رفتار«سوپر انقلابی ها» و تأثیر این مدل رفتاری بر الگوهای کارآمدیگریز از اصولقهرمانی خاص استقلال

 علیرضا سلیمی: سوپرانقلابی ها مصلحت کشور و حق مردم را به راحتی کنار می گذارند
 و در برابر  یک هجمه رسانه ای رنگ می بازند

فرهاد  رکوردشکنی  کردفرهاد  رکوردشکنی  کرد

شــگفتی های فوتبال ایران تمامی ندارد؛ در شــرایطی که مسئولان 
فدراسیون فوتبال در چند ماه مانده به شروع رقابت های جام جهانی 
هنوز از برگزاری یک دیدار تدارکاتی برای این تیم عاجز مانده اند، دهم 
خرداد، یکی از سرنوشت ســاز ترین روزهای فوتبال ایران فرا رســیده 
و ممکن اســت شــرایط از وضع کنونی، بحرانی تر شــود. امروز قرار 
اســت بعد از ۱۵ ماه، مجمع فدراسیون فوتبال برگزار شود تا درباره 
اوضاع آشــفته کنونی تصمیم گیری شــود. مجمع فدراسیون حالا 
وظیفه ســنگینی به دوش دارد و طبیعی اســت که نگاه ها متوجه 
ســالن هگمتانه در هتل المپیک تهران باشد. شاید در حالت نرمال، 
برگزاری چنین مجمعی هرگز حساســیتی نداشت؛ ولی در ماه های 
اخیــر چندین اتفاق رخ داده که به بحران  موجود دامن زده اســت. 
مهم تریــن آنها عــزل موقت شــهاب الدین عزیزی خادم از ریاســت 
فدراســیون فوتبال بوده و دیگری درخواســت رأی گیری برای عزل 

چهار عضو هیئت رئیسه کنونی فدراسیون فوتبال. 

ضعیف کشی کارگران؟!

تعلیق فوتبال و بازگشت 
مهدی تاج؟

کودکان عروس «قندهار» 
 هویت ندارند

۸

۵

مجلس در معادله کاهش قیمت مسکن، سفته بازان زمین را 
نادیده گرفت و بیمه کارگران ساختمانی را قطع کرد

قانون به داد بی شناسنامه ها نرسید

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

۱۱

۶

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید

عادت  به 
انتخاب زیبایی

کودتاچی
ناکام

گفت وگو با محمد احصایی

 ممکن است تابلویي سفید 
براي نمایش بگذارم

 با محمدحسین خسروپناه؛ 
«فرقه کمونیست ایران و 

سید ضیاءالدین طباطبایی»

  عکس :امیرحسین خیرخواه


